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Abstract 

Mullah Mohammad Amin-e Qomi, known also by his pen name Darki, is one of the less-known poets of 

the 11th century AH (? -1063 AH). An investigation of Darki Qomi’s poetry, especially his ghazals (or lyric 

poems) shows that his poems represent many characteristics of the Indian Style of Persian poetry. A 

considerable stylistic feature in Qomi Darki’s poetry is a high frequency of occurrence of motifs and the 

creation of a network of associations around such motifs. This research, which has been conducted in a 

descriptive-analytical manner by referring to library sources, deals with the study and analysis of ten particular 

motifs in his poetry. The results show that Darki Qomi often derives these motifs from his surroundings or the 

common beliefs of the people around him and makes use of them within a network of associations in order to 

create new motifs.  

 

 1. Introduction 

In addition to the characteristics of the Indian Style such as the multiplicity of allegories and proverbs, the use 

of colloquial expressions and market jargon, creation of special structures, inspiration from everyday experiences 

and the surroundings, introduction of new themes, narrow-mindedness, imagination, etc., some further stylistic 

features have also been introduced as central elements of this style of poetry. One of them is the use of old and new 

themes or motifs and the creation of a new network of associations around such themes. 

Poets adopting the Indian Style often take into account a theme as the fundamental or central element of 

their intended image and, then, by associating words and other elements which have some kind of relationship 
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in terms of congruence or contradiction, etc., expand the chain of associations around that theme to create a 

network of images whereby each element of a given theme evokes another one and that other one, in its own 

right, brings about another association and this process goes on. One of the Indian Style poets who pays special 

attention to this stylistic characteristic is Darki Qomi. 

 

2. Discussion 

In poetry, a ‘theme’ is mostly regarded as a high-frequency repetitive element in a poet’s work or as various 

illustrations of a given phenomenon; that is why a ‘motif’ or ‘theme’ has been attributed to whateverا is theن
center of a network of images and a field of associations (Shafiee Kadkani, 1997). Examining the themes and 

discovering network of their relevant images in a poet’s poems, while it helps to better understand the poet’s 
poetry, is a way to get familiar with his/her attitudes and ways of thinking as well as his/her level of creativity 

and capability. Although poets have typically made use of many themes as fixed foundations of different styles, 

it is only the Indian Style in which poets have insisted on extreme use of motifs to find strange and alien 

meanings, to create a series of labyrinthine associations, and to create new themes. As a result, using motifs 

has turned into a stylistic characteristic in the Indian Style. 

Darki Qomi is among the less-known poets of the Indian Style who was a contemporary of Shah Abbas II. 

In his poems, in addition to the abundant evidence of using elements and features of the Indian Style, one may 

also observe such characteristics as the use of colloquial expressions and allusions, allegories, special 

numerical dependencies, sensory associations, specific similes, paradoxes, etc. The use and association of 

sequential themes may also be found in his poems in abundance. Darki Qomi, like many other Indian poets, 

pays special attention to natural elements and phenomena and the objects around them. Such special attention 

is manifested in the form of extracting poetical themes from human observations in the nature and the 

environment surrounding the poet; consequently, most of the themes of his poetry are sensory in nature, being 

the results of his own experiences and observations. Such motifs as ‘eggs of steel’, ‘cuckoo and cypress’, 
‘porcelain’,ا‘image’,ا‘wounds’, ‘Homa’ (or ‘the bird of happiness”), ‘velvet sleep’, ‘paper flower’, ‘linen and 
moon’, ‘quicksand’, ‘saffron’,ن‘cotton’, ‘kohl’, ‘Hindu’, ‘crazy’, etc. are among the most widely used and high-

frequency components of the poems of Darki Qomi. He has employed such themes and the chain of 

associations around them mostly in his ghazals in order to create romantic, love-oriented themes. 

 

3. Conclusions  

Darki Qomi is an Indian Style poet who is committed to creating a network of associations around old and 

new motifs which are typical of the said-above style. He has employed those themes which have been prevalent 

in the Indian Style with a high frequency, mostly in the form of twin (pair) or multiple elements. Since he has 

paid the highest attention to the congruence or observance of harmonic peers in dealing with such themes, he 

has often had a network of associations in his mind around every motif and has used them to create poetic 

topics.  

In the present study, some of the themes and associations which are all sensory and are derived from the 

poet’s own environment or form the beliefs of lay folks have been explored. It was found that the motifs 
‘cuckoo and cypress’, ‘image’ and ‘porcelain’ constituted the most frequent network of associations in Qomi’s 
poetry.  
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 های تداعی در اشعار درکی قمیها و شبکهمایهتحلیل و بررسی بن

 

 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران ،∗محمدرضا معصومی
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 چکیده

 در ی اسن.  وی ناند سنا     جنر م شند  قنرن ینازد    ، ازجمله شعرای کمترشنااتته «درکی»ملا محمدامین قمی متخلصّ به 

دکن زندگی کرد و بقیۀ زندگی تویش را در شهر ای قم، اصنههان و  نرات سن ری کنرد  بررسنی شنعر درکنی قمنی          درآبادیح

امنا اغمناو و کنلاع معماگوننۀ      ؛د د که این شاعر پیرو سبک  ادی با زبانی روان و معتد  اس.غزلیات او نشان می تصوصبه

شنود  از عااصنر سنب ی    شعارش راه ندارد و بسیاری از تصایص رایج سبک  ادی در شعرش دینده منی  شاعران طرز تیا  در ا

 - اس.  این پژو ش به شنیو  توصنیهی   ا و تلق شب ۀ تداعی دربار  آنمایهدرتور توجه در شعر درکی قمی، افزونی بسامد بن

در شعر این شاعر بررسی و تحلیل کرده اسن.  نتنایج پنژو ش نشنان     مایه را ای؛ کاربرد ده بنتحلیلی و با استااد به ماابع کتابخانه

 ا تأکید و ت یه دارد  وی اغلن  اینن   دربار  آن  ای رایج سبک  ادی و ساتتن شب ۀ تداعیمایهد د درکی قمی بر کاربرد بنمی

 ه استهاده کرده اس.  ا را از محیط اطراف تود یا از باور ای عامیانه برگزیده و برای تلق مضامین تازمایهبن

 مایه، شب ۀ تداعی، سبک  ادی درکی قمی، بن ها:واژه کلید

 

 . مقدمه1

بدون تردید تحولات تاریخی و اجتماعی دور  صهویه در ایران و به ح وم. رسیدن گورکانیان در  اند تنأریر بسنزایی در    

 ی شاتص پدید آمد که در اصنلالا  ادیبنان   ای که سبگونهبه تحو  شعر فارسی قرون د م و یازد م  جری قمری گذاش. 

 اس. که پژو شگران، بر سر اطلاق (  گرنه سا 229: 1391نک: غلامرضایی، ) شود نامیده می« اصههانی»یا «  ادی»فارسی، 

 ا و تصایص اینن سنبک بنه منوارد     ناع سبک  ادی و یا ماشأ پیدایش این سبک با ی دیگر اتتلاف دارند ولی دربار  ویژگی

المثل، کاربرد اصلالاحات عامیاننه و الهناب بنازاری،    کثرت تمثیل و ارسا  مثل ای سب ی یژگیو رک بسیاری دس. یافتاد مشت

      پنردازی و اندیشنی و تینا   سازی، باریک ای تاص، الهاع گیری از تجارب روزمره و محیط اطراف، مضمونسازیترکی 

 ی نا ماینه اند؛ برای مثا  کاربرد بنن شدهبه ناع عوامل مرکزی شعر این سبک معرفیبرتی عااصر سب ی نیز   ایژگیوافزون بر این 

                                                 
 مسؤو  م اتبات ∗

  061 -81( 4) 13ی ادب فاونبرتی بن مایه  ا و شب ه  ای تداعی در شعر درکی قمی، بررسی تحلیل و (  1400  )معصومی، محمدرضا
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 1400 زمستان (37، )پیاپی 4 سیزد م، شماره سا  ،فاون ادبی  /   86

 ( 40: 1376ی کدکای، عیشه و 27-11: 1371نک: تاتمی، ) اس. ا مایهقدیم و جدید و تلق شب ۀ جدید تداعی دربار  بن

« قمنی  منلا درکنی  » ری کنرده،  از شعرای سبک  ادی در قرن یازد م که زندگی شعری تود را در ایران و  ادوستان سن  

را در شنعر اینن شناعر      ای تنداعی مربنوب بنه آن   شب ه و ای پرکاربرد سبک  ادی مایهاس.  پژو ش پیش رو برتی از بن

 بررسی و تحلیل کرده اس. 

 . پیشینۀ تحقیق1-1

و بنا اسنتااد بنه     قم انسخاور تذکر مجا دی در  نشده اس. تاکاون تحقیق مستقلی در مورد درکی قمی و شعر وی انجاع 

به ذکر مختصری از شر  حا  درکی قمی بسناده و ابیناتی از او را ذکنر     آذر آتش د  و الخاقانی قصص نصرآبادی،  ایتذکره

بنه ذکنر    و به نقل از ناد تذکره ،  اد کاروان(   مچاین گلچین معانی در کتاب 135 -132: 1370کرده اس. )نک: مجا دی، 

اما تاکاون تحقیق مستقلی در مورد سنبک  ؛ (412-406 /1: 1369)نک: گلچین معانی،  قمی پرداتته اس.احوا  و اشعار درکی 

مجلۀ فانون ادبنی، مقنالاتی بنا موضنوف معرفنی شناعران ناشناا  ینا           به ایا ه درشعری درکی قمی انجاع نشده اس.  باتوجه

رو نینز نخسنتین تحقینق    پنیش   پژو ش ،(38-19 :1400 حسیای،رسد )نک: توارزمی و جهادی شده به ناپ میکمترشااتته

 د   روشااسی شعر این شاعر به شمار میمستقل در سبک

 . احوال شاعر1-2

ننک:  اس. )عبا  دوع ، از شاعران قرن یازد م  جری قمری و از معاصران شاه1«درکی»متخلّص به « ملا محمدامین قمی»

 ای متعدد آورده شده اس. که در ادامه به ذکر ناند  ی قمی در تذکره(  شر  احوا  و نمونه اشعار درک132: 1370 مجا دی،

 شود: ا عیااً نقل میمورد آن بساده و ملاال  آن

وی از اکنابر دارالمنؤماین قنم و از علنوع     »نویسد:  ق ( دربار  درکی قمی ناین میه 1019-1017) انیرالبیتمؤلف تذکر  

د شتافته و در ولای. حیدرآباد در ظل ظلیل تربین. سنیادت پاناه عنالی جناه،      مبادی حا  به دکن  ا در ماد اس. رسمی بهره

برد و در شهور ساۀ سبع و عشر و ألف شا یه به سر میالله پیشوای طبقۀ قلا العلمایی، امیرمحمد مؤمن استرآبادی سلّمهعلامۀ

 شناه، روزی کنه بنا شنعرا و    پور ابرا یم عاد جاپادشاه ممالک بیاز آنجا به قم آمد، مدت یک سا  در قم ساکن بود  در این اراا 

فرمایاد که از شعرای این جزو زمان، برتری که راسن.   استهسار می جسمی  مدانیاز مولانا  ندما بساب انبساب گسترانیده بود

یندن او    پادشناه را ذوق د 2نیسن.  درکی قمنی  سرایی نون مولانافرمایاد در این عرصه کسی به رتبۀ سخنمولانای مذکور می

را در تختگناه   درکنی شد، آوردن مولانای مزبور را به عهد  ی ی از تاجران ممالک عراق ]عجم[ نمود، به اندک فرصتی مولاننا  

 ( 795 -2/794: 1386)کیانی، « سازد و الحا  در آن دیار اس.پور حاضر میبیجا

کرده و ناین آورده اسن.:   ق اشارهه 1024 -1022 ای العاشقین به حضور درکی قمی در دکن در سا اوحدی در عرفات

  (3/1429: 1389 اوحدی،)« نیس. تالی طبعی از و اس. موجود دکن بالهعل در درکی تخلّص، جوان ی که گویاد»

 از قبنل  مدتی بود، شاعران کهاه از»گوید: نصرآبادی نیز در تذکر  تود ضمن اشاره به دیدار با درکی در اصههان، ناین می

  شند  فنوت  رفن.،  قنم  بنه  بعدازآن  داش. درویشی نهای. طبعش داشته، یایو م نشصحب.  روزی ناد آمد، اناصهه به این

  (403-402: 1379 نصرآبادی،)« اس. بی.  زار بیس. به قری  کلیات وی

 جهنان  پیراینۀ »شنده اسن.:   تناریخ آن بینان  الخاقانی  م پس از ذکر ناع و نس  و مولد درکی، سا  وفات و مادهدر قصص

 دقیق معانی ادراک در اشدرّاکه قوّت که اس. قمی محمدامین مولانا حضرت مردمی، گلشن سرای ریاو بخشن ه. ترّمی،

 حضنرت  کنه  اسن.  مشنهور   مچاین و قم دارالمؤماین مولدش ،«درکی» شاعری در جااب این تخلّص اس.، تحقیق صاح 

  هتاد عقد به ایشان شریف سن که اگامی تا تمیز سن ابتدای از  اس. تزاعی شاه محمد تلف مسبّ  امجاد اولاد از آتوندی

 جوار به قم بلد  در ( قه  1063وسه )شص. و  زار ساۀ در داشته، اقداع و قیاع شاعری امر به اناع و اّب عبادت از بعد رسید،



 87/    محمدرضا معصومی /کی قمی ای تداعی در اشعار در ه ا و شبمایهتحلیل و بررسی بن
 

)شناملو،  « سن. او فنوت  تناریخ « رفن.  عنالم  از درکی»  اس. معصومه حرع حضرت جوار در مدفاش پیوس.، ایزدی رحم.

، ولنی نسنخ تلانی    انند دانسنته تا سی  نزار بین.   بیس.  نیب را(  در برتی ماابع موجود، تعداد ابیات درکی قمی 2/82: 1374

 د د مانده از شاعر این تعداد را نشان نمیبرجای

 . نسخ خطی دیوان درکی قمی1-3

 ( مشخصات سه نسخه بنرای دینوان درکنی   1391 /1385در فهرس. نسخ تلای )دنا و فاخا( به کوشش مصلاهی درایتی )

 شده اس.: قمی ارائه

( بنوده و بنه    ق 11رضا رازی )قرن ز علیامتعلقّ به کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی که جاُگی  56/9087 نسخۀ شمار  -1

آن حه از هبرگ کاغذ الوان کتاب. شده اس.  این جاُگ تاریخ کتاب. و ناع کات  نندارد و فقنط ینک صن     220تط نستعلیق در 

ابراین ( به شش بی. از درکی قمی اتتصاص دارد که شامل یک رباعی و نهار بی. ماتخ  از غزلینات اوسن.؛ بان   ر 119گ )

: 1385ننک: درایتنی،   ) سن. ینای از دیوان درکی قمی صحیح فی این جُاگ در فهرس. نسخ به ناع نسخهتوان گه. که معرمی

  ( 10/411و  مان:  15/265: 1391؛  مو، 5/158

 248بی. از اشعار شناعر را در بنردارد  اینن نسنخه در      6300متعلقّ به کتابخانۀ ملی ملک، حدود  5146نسخۀ شمار   -2

بنا شناگرف    برگ به تط نستعلیق و بر کاغذ ترمه کتاب. شده و فاقد تاریخ کتاب. و ناع کات  اس.  برتی از صهحات نسنخه 

شنده   نویسی دارد و شمار  صهحات زوج در بالای  نر صنهحه نوشنته   رکابه ا، مجدو ( شده و بسیاری از برگ) یکشجدو 

باند ا و  باند ا، ترجینع   نا، ترکین   غزلینات، مثانوی    ا،اس.  این نسخه که در آغاز و پایان افتادگی دارد، شامل قصاید، قلاعه

 ( 57تا الف: ؛ درکی قمی، بی2/281: 1354پژوه، نک: افشار و دانشاس. )نامۀ شاعر ساقی

 درکنی ربن.  « دینوان مخمسّنات  » ای دنا و فاخا باناع متعلقّ به کتابخانۀ ملی ایران که در فهرس. 18721نسخۀ شمار   -3

ان نسنخه  برگ و به تط نستعلیق بر روی دو نوف کاغذ فرنگی و نخودی کتاب. شده اسن.  پاین   207شده اس.  این نسخه در 

آمنده  « محمد زمان» ، یادداشتی به تط49 معلوع نیس.؛ البته در حاشیۀ برگ شمار افتادگی دارد و تاریخ کتاب. و ناع کات  آن 

 د د و مم ن اس. تاریخ کتاب. و ناع کات  نسخه  مین باشد را نشان می ق1024شوا   24 اس. که تاریخ

 
 

خمسنات  م»بی. و شامل مخمسات، غزلیات و رباعیات شاعر اس.  بخنش مخمسّنات بنا عانوان      5700این نسخه حدود 

ه اسن.   از ی دیگر متمایز و  نردو عانوان بنا شناگرف کتابن. شند      « دیوان درکی قمی»و بخش غزلیات با عاوان « درکی قمی

 س.ینکل آن صحیح  به« ساتدیوان مخم»د د، اطلاق نهارع این نسخه را غزلیات شاعر تش یل میبه ایا ه بیش از سهباتوجه

 ( پ 57تا ب: و درکی قمی، بی 15/265 :1391؛  مو، 5/158: 1385نک: درایتی، )

 شده اس. در این پژو ش، از  ر دو نسخۀ دیوان درکی قمی استهاده 

 . نگاهی به سبک شعری درکی قمی1-4

 نا مههنوع   او  امثا  صائ  و کلیم و حزین یعای بزرگان سبک  ادی که ابیات آن گروه» اند:شاعران سبک  ادی دو گونه

ابینات آننان    نیو  مچان تبدیل موضوف به مضمون(، معتد  و للایف اس. محسو  )بین مصراف معقو  و اس. یعای رابلاۀ تشبیه 

ارتباب عمودی دارد و ابیناتی کنه سناتتار سنبک      ایو وبیش وحدت موضوعی به سبک قدما، به ی دیگر مربوب  ستاد و شعر کم
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 م دارند و زبنان آننان زبنان روان و درسنتی اسن.  اینن         ادی داشته باشد در شعر آنان بسامد زیادی ندارد؛ یعای ابیات معمولی

گنروه دوع   د ادگان سا. غزلی بعد از حافظ و بابافغنانی  سنتاد و سنبک  اندی در آرنار آننان اوج و للاهنی دارد        شاعران ادامه

بررسنی اشنعار درکنی     بادی و(  طبق این دسته293: 1382شمیسا، «)گویاد   باد و ر روان طرز تیا  میشاعرانی که به آنان تیا 

نویسنان نینز، درکنی را شناعری ننازک تینا  و       طور که اغل  تنذکره گیرد  مانقمی مخصوصاً غزلیات وی در دستۀ او  قرار می

 ( 234: 1389و توشگو،  3/1429: 1389و اوحدی،  1/574: 1391نک: عاشقی، اند )طبع و مضامین عالی معرفی کرده صاح 

 ای غز ، قصیده، قلاعه، مثانوی،  تلای دیوان درکی بیان شد، این شاعر سبک  ادی در قال  طور که در معرفی نسخ مان

 1085غنز  ) بیشترین اشعار وی به ترتی  تعنداد ابینات، در قالن      و آزمایی کردهباد، مخمّس و رباعی طبعباد، ترجیعترکی 

بی.( اس.  بیشترین مضنمون غزلینات درکنی     10ی ) ا در قال  رباعبی.( و کمترین آن 65) بی.( و قلاعه 26) دهیقصبی.(، 

ف( معصنوع) د د  قصاید شاعر به مد  پادشا ان و بزرگان عصر و نیز ماقبن. نهنارده   از نوف زمیای آن تش یل می« عشق»را، 

  اس.پرداتته  ا علاوه بر مد ، به مضامین تعلیمی نیز ف( اتتصاص دارد، اما در قلاعهرضا)ف( و اماع ) یعلویژه حضرت به

  برتنی  میابییم با بررسی اشعار درکی قمی شوا د فراوانی از کاربرد عااصر و تصایص سبک  ادی را در شعر این شاعر

 اند از:از این عااصر سب ی عبارت

 . کاربرد تعابیر و کنایات عامیانه1-4-1

 توقع بسیار داشتن(دوختن )کیسه  -

 کیسههه دوختههه اسهه . درکننی بننه داد بانندگیَ

 

 د بنننه در نننم و دیانننار اصنننههانراضنننی نشننن 

 (2تا الف: قمی، بی )درکی                           

 دوختههی کیسههه جهننان عننیش بننه اگننر درکننی
 

 شنننود تهنننی فنننردا کنننه مسننناز پنننر امنننروز 
 

 (282) مان:                                             

 )نجوا( سرگوشی -

 غینننرت ز منننردیم کنننه بگوییننند شنننمع بنننا

 

 ننننداریم  پرواننننه سرگوشهههی .طاقننن منننا 

 (371) مان:                                            

 پدیدارشدن(کردن )گل  -

 کانندنمننی سننر علننی مهننر غیننر بننه ذکننری

 

 منننا عاننندلی  لننن  ز ماقبننن. کهههرده گهههل 

 پ(58تا ب: قمی، بی )درکی                        

 گِرد چیزی گشتن -

 ش سن.   نم  در سبن  ز پی نان  از فناق  شد ترکشی

 

 را جمنع اننداز   مژگنان  آن گهرد،   بنازو  گِرد 

 ر(64تا ب: قمی، بی )درکی                      

 ناف بریدن -

 انهههدبریهههده منننا تربیننن. نهههاف کنننه روزی

 

 شنننرب نبنننوده دوران مهربنننانی کنننه گوینننا 

 ر(157) مان:                                      

 مو از خمیر کشیدن -

 ف نننننرش کشننننند منننننو بنننننه ار عنننننالمی

 

 خمیهههر ز کشهههی مهههو کنننه زان تنننرسنننهل 

 (12تا الف: قمی، بی )درکی                        

 مو از زبان برآمدن -
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 صنناع  نقنناش  تامننۀ  زبههان از برآمههد  مههو

 

 ماننند پننرداز در نهننره را مننا مقصننود صننورت 

 (248مان: )                                           

 ان بردنزیره به کرم -

 نخننرد بزرگننان ز را سننخام کننس تننان غیننر

 

 م نر   کنه  کرمنان  بنه  زینره  اینن  از بنردع  قَدرآن 

 (33 مان: )                                              

 . کاربرد تمثیل1-4-2

 اسنن. معاننیبننی  ننم ز منندا  و شنناعر طلنن 

 

 حنهها ز نگیههرد رنهه  حنهها کههه بایههد دسهه  

 (109ان: ) م                                          

 خواب به بیند هندوستان کاو مس  فیل  مچو

 

 برننندمننی دریننا ننناع گننر کانندمننی طوفننان دیننده 

 (33 مان: )                                            

 دارد نظنر  در بلادی پستی،  ر که حسرت م ش
 

 گیهرد مهی  دیهوار  سهر  افتهد  مهی  خار گر پا ز 
 

 ر(98تا ب: قمی، بی )درکی                           

 های خاص عددیبسته. کاربرد وا1-4-3

 آرزوسنن. نگننا م نشننمی از و بیمننار اعگشننته

 

 نوشن.  تنوا م  صنبا  بنر  براتنی  نهرگ   قلمیک 

 ر( 86مان: )                                            

 مشنننتاق آسنننمان مهنننر بنننر و تانننک معاشنننم
 

 مشنتاق  پاسنبان  اسن.  خهواب  مژه یک به سحر، 
 

 پ(158: ) مان                                           

 رد ح  آمیزی. کارب1-4-4

 نشهوند  بو تود که سنوزد ناان د  را پنختگان

 

 ایننم افن اده کبناب بننوی جهان در تامنی ز منا 

 (392تا الف: قمی، بی )درکی                         

 «رن ِبه»ربرد ادات تشبیه خاص . کا1-4-5

 آینندمننی ف اننده عننارو بننه پننرده شننرع ز

 

 گننل تانند  حجنناب باشنند کننه غاچننه رنهه بههه 

 (34) مان:                                       

 یوسنف  کاند  زینان  ترسنم  تنو  حسنن  دور به
 

 ب شننی پیننر ن بننوی اگننر نهننره رنهه بههه 
 

 (پ 206تا ب: قمی، بی )درکی                  

 آینندمننی نگنناه نشننمم بننه زلننف رنهه بههه
 

 نظنرع  در تناب  و پنی   تنورد  تنو بی که بس ز 
 

 (پ 175) مان:                                    

 رد پارادوک . کارب1-4-6

 جنون از عقل یافتن -

 آینندمننی تننو از مجاننون، دشنن. ننندارد نگهبننانی

 

 کننن پینندا دوراننندیش عقههل از کنناملی جنههون 

 ر(189: ) مان                                         

 پیدای ناپیدا -
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 زدن  تننوا ی دع نننه باشنند، ننناگهتای گهتاننی

 

 مگننو ناپیههدا پیهدای  بجننز لن ،  گشننودی ننون  

 ر(194) مان:                                          

 روشن شدن چراغ با باد -

 نیسنن. دور سننیا ی، داغننی از آ ننم زداینند گننر

 

 شنود  روغهن  را، بهاد  افتند  ره ننون  اغمچر بنر  

 ر(194) مان:                                          

 . بحث اصلی2

 های سبک هندیمایه. بن2-1

مایه، شخصی.، الگو، موضوف، ایده، ف ر یا تصویری اس. که در اس. از درون عبارت (motive / motif) ویموتمایه یا بن

ننک: داد،  ) گوناگون و با بسامد زیادی ت رار شنود  صورتبهسبک فردی  و درو یا در آرار یک دوره سرزمین  کی ار ادبیات،

 نای مختلنف از   صورت عاصری ت راری با بسامد زیاد در آرار شاعر ینا تصویرسنازی  بیشتر به« مایهبن»(؛ در شعر، 85: 1380

اسن.  مرکز شب ۀ تصویر ا و حوز  تداعی باشد اطلاق شده  آنچه به  ر« تم»یا « مایهبن»شود؛ به  مین دلیل، دیده می  ادهیپد

؛ انند توجه شعرا بنوده  درتور ای مختلف،  ا به طرز رابتی در سبکمایه(  گرنه بسیاری از بن70: 1376نک: شهیعی کدکای، )

آفریانی، بنر   و مضنمون   نای تودرتنو  آفریاش سلسلۀ تداعی و فقط در سبک  ادی اس. که شعرا برای یافتن معانی بیگانه؛ اما

 اند  ا را به ویژگی سب ی، سبک  ادی تبدیل کردهمایهاند و درنتیجه استهاده از بن ا اصرار ورزیدهمایهآمیز بنکاربرد افراب

 نای قبنل،   در شعر سبک  ادی علاوه بر گسترش حوز  تداعی و شب ۀ تصویر دربار  موتیو ای رایج بین شاعران دوره» 

ورد؛ بانابراین موتیو نایی از قبینل گنل کاغنذی، کاغنذ       تن کردن  موتیو ای جدید  م فراوان بنه نشنم منی   ردکوشش برای وا

 ای قنالی و    ، از تصنایص شنعر اینن گویاندگان اسن. و منثلًا در شنعر حنافظ ینا سنعدی            گرفته، شیشۀ ساع.، گلآتش

عر گویادگان سبک  ادی نه مایه تصنویر ای زیبنا   که در ششود، درصورتیگونه عااصر دیده نمیای به اینترین اشارهکونک

 ( 71-70) مان: « که دربار   ر یک از این عااصر ایجادشده اس.

 ای طبیعی و اشیای اطنراف تنود دارد و اینن توجنه     به ایا ه شاعر سبک  ادی توجهی تاص به عااصر و پدیدهباتوجه 

(؛ 223: 1395نک: مینر،  کاد )محیط پیرامون شاعر بروز می تاص به ش ل استخراج مضمون از مشا دات انسانی در طبیع. و

 ای این سبک نیز از جاس محسوسات و حاصل تجربه و مشهودات شاعر اسن.  شناعران سنبک  اندی، غالبناً      مایهاغل  بن

تااس  ینا تضناد     ا و عااصر دیگر که ارتباطی مثلو با تداعی واژه اندگرفتهای را  سته یا عاصر مرکزی تصویر در نظر مایهبن

پردازنند؛ یعانی  نر عاصنری از اینن      ای از تصناویر منی  و تلنق شنب ه    ا ا وجود دارد، به گسترش زنجیر  تداعی م بین آن

یابند   وار ادامنه منی  کاد و آن دیگری  م تداعی دیگر را به دنبا  دارد و این روند سلسنله  ا عاصر دیگری را تداعی میمایهبن

 ا و کشف شب ۀ تصویر ای آن در اشعار یک شاعر ضنمن ایا نه بنه درک بهتنر شنعر شناعر کمنک        یهمابررسی و تحلیل بن

 کاد؛ را ی برای شاات. نگرش و اندیشۀ شاعر، میزان تلاقی. و توانمادی اوس. می

 های سبک هندی در اشعار درکی قمیمایه. بن2-2

 ۀ فولادضیب .2-2-1

واری از جناس  بیضۀ فنولاد، گلولنه  »اس.  « بیضۀ فولاد»نیز به آن پرداتته،   ای سبک  ادی که درکی قمیمایهی ی از بن

مایه در شعر درکی کناملاً منرتبط   (  کاربرد این بن239: 1387)تواجوی کرمانی، « اندساتتهمرد میفولاد بوده که به ش ل تخم

کنه در بیشنتر شنهر ای     اس. یی امراسماز »اتتاد پرداس.  این بازی که غالباً کودکان و نوجوانان به آن می« بازیمردتخم»با 

کنه مناجّم ینزدی از    طنوری شند بنه  شود  این بازی در عهد صهوی نیز اجنرا منی  ایران و در آستانۀ رسیدن عید نوروز اجرا می

اینران،   نای  (  در کتاب را امای بنازی 2/895: 1391)نصری اشرفی، « عبا  با جوانان اصههان یادکرده اس.بازی شاهمردتخم
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ایناد،  ننک: قنز   ) شنده  ای نوروزی مااطق تراسان، کردستان، بوشهر، آباد  فنار  و لرسنتان معرفنی    از بازی« بازیمردتخم»

، کنه آن را در مشن.   تنود  منرد تخم ته یا سر با (  در این بازی  بردوباتتی، ی ی از بازی اان615 و 454 و 384 و 251: 1379

 منرد تخنم  و بنازد یمن  بشن اد  منرغش پوسنتۀ تخنم    رکسنی کنه    زنددیگر می بازی ن مردتخم ته یا سر بر ،داشته اس. نگه

مرد، رمز برننده شندن   سه. یا سخ. بودن تخم ( 88-85: 1380 بلوکباشی،: نک) شودمی برنده بازی ن آن  از اشتوردهترک

 تراسنان  سبزوار  ای مرد از کردندمی بازی آن با صهوی دور  در که  اییمردتخم اصههان در»مثا ، در این بازی اس.؛ برای 

البته گا ی بازی اان برای برنده شدن دسن.   ( 385: 1336 تاورنیه،)« بود ترمقاوع ضربه برابر در و داش. سخ. پوستی که بود

نصنری اشنرفی،   ننک:  ) ندکردمرد را با ماد  سهتی پر میساتته یا تخممرغی از جاس نوب میزدند مثلاً تخمبه تقلّ  نیز می

مرد، بیضۀ فولاد در دس. داشته باشد کسنی ینارای   جای تخم(  روشن اس. که اگر ی ی از طرفین بازی به898و  455: 1391

بنازی، طهنل،   » نای  را  ستۀ شب ۀ تنداعی « بیضۀ فولاد»غلبه بر وی را نخوا د داش.  درکی قمی با در نظر داشتن این بازی، 

 د د:قرار می   « ختی و ش س.(، د ، س) بردوبات.دس.، 

 
 مایۀ بیضۀ فولادهای بنشبکۀ تداعی

 

 مایه در شعر درکیکاربرد این بن

آید یا با ش ستن د  عشاق، در بنازی    معشوق در سختی به بیضۀ فولاد شبیه اس. که یا باد  بردن، بر عاشق فائق مید -

 شود:عشق پیروز می

 اعد  بننه بننازی گهننتم از دسننتش بننرون آورده    
 

 بننرد ولادفههبیضههۀ ای از مننن بننه بننازی بیضننه 
 

 (ر 144تا ب: قمی، بی )درکی                      

 تننود ش سنن.  سهه  دلطهلننی  ننزار د  ز  
 

 کانندمننی فههولاد بیضههۀایننن بیضننه کننار    
 

 (234تا الف: قمی، بی )درکی                       

 سختی د  معشوق بر پاجۀ فلک نیز غال  شده اس.: -

 او پاجنننۀ فلنننک سههه تی دلبنننرده اسننن. 

 

 د نندمننی فههولادسنناگ زور بننه   بیضهههایننن  

 ر(133تا ب: قمی، بی )درکی                        

 رحم باید مقاوم. کرد و فولادد  بود:شوق بیدر بازی عشق و در مقابل مع -

 رحمنی افتناده اسن. کنارع، ننون کنام       باد  بی
 

 ینند گرفنن.بامننیفههولاد در بننازی از  ایبیضههه 
 

 پ( 84 ) مان:                                         

 کاد: ای عاشق در د  آ این معشوق ارر نمیناله -
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 آزمننا را بنناد  سننختش نننه کننار   نالننۀ سنناگ
 

 نتنوان گهن. بنا آ نن ی نی اسن.       بیضۀ فهولاد  
 

 ر(79) مان:                                              

، «بیضنه » نا را بنا   مایهداند و باز م شب ۀ تداعی بننیز ش س. د  تویش را ناشی از بخ. ناساز تود می درکی گا ی -

 کاد:وارد این شب ه می را« پروبا »و این بار  ایجاد« ش س. و برد»و « بازی»، «طهل»

 نننه بننه بننازی بنَنردع طهننل، نننه شننوتی نگننار 

 

 ش سننتش ز پروبننا  مننن اسنن. بیضهههد  نننون  

 پ( 89) مان:                                            

 و سرو فاخته .2-2-2

 ای اس.  وی علاوه بر سرودن سه غز  با ردیف« سرو»)قمری( و « فاتته» ای شعر درکی قمی، مایهاز پرکاربردترین بن 

 ای ادبنی  در سا.»کاربرده اس.  به مایه را  مراه با ی دیگر ، بیش از پاجاه بار این دو بن«سرو»و « ای قمری»، «فاتته اس.»

 (:192: 1374)محمدی، « سبک  ادی، فاتته، عاشق و دلباتتۀ سرو اس. و به  مین دلیل در بالای این درت. آشیانه دارد

 کجا در پرد  عشاق، عاشق ننون تنو ره دارد  
 

 که سروت داده جا نون ت مه در پینرا ن ای قمنری   
 

 (412تا الف: قمی، بی درکی)                              

باابراین،  ر یک از شاعران سبک  ادی، بنه فراتنور ذوق و تواننایی تنود، مضنامین متعنددی را دربنار  اینن موضنوف           

آیی این دو عاصر در شعر صائ ، سب  تلق مضامین زیبا و متاوعی شنده اسن.  در شنعر صنائ ،      م»مثا ، اند؛ برای سروده

فشارد و این در آغوش کشیدن موج  رعانایی و  معشوق تود، یعای سرو را در آغوش تاگ تود میقمری  ماناد عاشقی که 

 ا ینادآور تجمنع مریندان و سنال ان در اطنراف پیرمنراد اسن.         سوی سرو و انبو ی آنشود؛  جوع قمریان بهزیبایی سرو می

به زناّربستن سرو از طوق گلنوی قمنری   وتروش  واداران و عاشقان، معشوق( را، از جوش) سرکشصائ ، کافرشدن حسن 

 (:196-194: 1388)گلی، « ماناد کرده اس.

 اع کننه قامنن. سننرودر ایننن رینناو مننن آن قمننری
 

 گینننری آغنننوش منننن بلاننندی یافننن.ز تانننگ 
 

 (2/903: 1364)صائ  تبریزی،                       

 صننائ  از  جننوع قمرینان بالنند بننه تننویش  سهرو 
 

 زایننند پینننر رافاز مریننندان بننناد نخنننوت منننی 
 

 (1/36) مان:                                            

 کهننری تننو از عشننق علننم شنند در    بننالا سننرو
 

 قمننری از طننوق، کمننر بسنن. بننه زننّنار تننو را    
 

 (243) مان:                                             

گنردن  « طنوق »کاند  وی   نا را تلنق منی   ای از تداعیگستردهداشتن عشق قمری به سرو، شب ۀ درکی قمی نیز با در نظر  

را تداعی « حلقه»و « باد»ازآن، لوازع دیگر اسارت مثل داند، پسسرو( می) معشوققمری را طوق بادگی و اسارت او در دس. 

یابند کنه   ه دس. منی شود و به این نتیجماتقل می« رفوکردن»آن و س س به « ناک»و « جی »و « گریبان»به « گردن»کاد  از می

، «اسنارت »کمنک  سنازد و بنه   ا منی را وارد شب ۀ تداعی« آزادی»و « آزادگی»، «سرو»گریبان عاشق در دس. معشوق اس.  با 

« بالا و قام. بلاند »کاد و را به ذ ن متبادر می« جاون»زند  از طرف دیگر، زنجیر، گریز می« زلف»به زنجیر « حلقه»و « زنجیر»

کاند و  را تداعی می« دامن»، «قبای سرو»د د  سرو قبا پوش اس.؛ نشان از فاتتۀ دلداده می« سایۀ سرو»را   معشوق« قد»سرو، 

 شود ترتی ، تداعی در پی  تداعی تلق میاینگیرد و بهرسد که دامن سرو را نمیاز آن به آتش آه قمری می
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 های قمری و سرومایههای بنشبکۀ تداعی

 

 ها در شعر درکیهمایکاربرد این بن

وار حلقۀ باندگی معشنوق   اتته، عاشق  سرو اس. و طوق گردن او، حلقۀ بادگی در برابر معشوق اس.  درکی نیز فاتتهف -

 سرو قام. تویش بر گردن و زنجیر اسارت عشق به پا دارد:

 اف انند طههو بننه ش سننتن نتواننند ز گلننو  
 

 مگننر از زلننف بتننان فاتتننه در زنجیننر اسنن. 
 

 (193: ) مان                                        

 از سلسننننلۀ فاتتننننه میننننرا  گننننرفتم  
 

 که از داع نخسن. اسن.   حلقهبر گردنم این  
 

 (168: ) مان                                        

 توا م از رشک که نون سرو قندش یناد کنام   
 

 از فاتتنننه بنننردارع و آزاد کنننام  طهههو  
 

 (353 ) مان:                                      

 ایاز فاتتنه، ای سنرو اگنر آزاده    طو بردار 
 

 زننم تا با تودارع تلوتی، حرف از ترابی منی  
 

 (347ن: ) ما                                         

 در آن نمن که قدت نیس. گو قنرار مگینر  
 

 فاتتننه بانندطههو  سننرو کاانندع بننه  یپننا بننه 
 

 (260ن: ) ما                                         

 آردصننبا بننوی گرفتنناری ز قنند یننار مننی    
 

 آردقمنری بنار منی    طهو   وای سرو موزون  
 

 (246ن: ) ما                                         

 م بلبل کنه آزادع کاند فصنل دی از افغنان    یَن
 

 از گردن نیهتد تنا نهنس دارع   طوقمنو قمری  
 

 (352ن: ) ما                                         

 مرا سر تا قدع پیچینده در زنجینر گیسنویش   
 

 گردن ای قمر طو تو را یک حلقه گردیده اس.  
 

 (412ن: ) ما                                         

 از جاونم حلقه تا کی بنر در از کوکنو زنند    
 

 سن. ارمغان فاتتنه ا  نیم طوقیدرکی، از من  
 

 ر(70تا ب: قمی، بی )درکی                        
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  طهوقم قمری کجاس. کز پنر سنازد کلیند    
 

 کننز بانندپا رسننیده اسنن. آزار تننا بننه گننردن   
 

 پ(186) مان:                                       

 طههو بنه کنار فاتتننه آیند مگنر کننه سنازد      
 

 حنندیس سننرو کننه افتنناده پننیش پننا سننخای   
 

 پ(200) مان:                                       

اش عاشق سرو نباشد،  ی  ارزشی ندارد؛ یعای جهان بدون عشق، از للانف و فنیت تهنی اسن.  اصنولاً      باغی که فاتته -

 یابد:حُسن معشوق بدون وجود عاشق جلوه و شهرتی نمی

 ای د روش ند نند فاتتننه بنناغی کننه بننه سنَن  
 

 لاب اسنن.از فننیت تهننی نننون گننل دیبننا ز گنن 
 

 (204تا الف: قمی، بی )درکی                         

 ایعاشننق ننندارد شننهرت و آوازه  یحسننن بنن 
 

 سننرو از بننالای قمننری ننناز بننر گلشننن کانند     
 

 پ(141تا ب: قمی، بی )درکی                       

 ،  مین امر، غیرت سرو را برانگیخته اس.:تواند فاتته را به سرو  قام. معشوق متمایل سازدبرتری معشوق بر سرو می -

 بننه نینننل جامننه کشننیده اسنن. سننرو از غیننرت 

 

 تنننو گردانننند سنننر فاتتنننه را  قهههدّسنننرو از 

 

  جننننوع فاتتننننه ره بسننننته بننننر تماشننننایی 

 

 تنننو دیگنننر سهههایۀ شمشهههادبنننا فاتتنننه در 

 

 پننیش بننالای تننو دانننی سننخن فاتتننه نیسنن.  

 

 تننو کنوکنننو زد قامهه  ز بننس کننه فاتنننته بننی 

 پ(129) مان:                                        

 در کننف دیننو مگننر مهننر سننلیمان گننل کننرد   

 پ(138) مان:                                       

 روینندمننی خههرا،تننو سننرو از  یپننامگننر بننه

 پ(96) مان:                                         

 مانّن. بننه تننود از سننرو دو بننالا نگننذاریم     

 (362تا الف: قمی، بی )درکی                       

 مننوزون نبننرد قههدسننرو گهتننه اسنن. کننه ننناع  

 (257) مان:                                          

 کاد:ناک میتابد، گریبانفاتته نیز نسب. به سرو غیرت دارد؛ نون حضور غیر را برنمی -

 دسننن. در گنننردن مرغنننان نمنننن دارد سنننرو

 

  پنناره گریبننان نننه کانند   گننر فاختهههن انند  

 (284) مان:                                          

 گریبان  قمری در دس. سرو و گریبان عاشق در دس. معشوق اس. و پیامد این ماجرا برای  ر دو ی سان: -

 دوتننتن از یننار ناینند، پنناره کننردن کننار اوسنن. 

 

 پننروا بننرون آرع بناز بننی گریبنان نننون ز دسنن. 

 

 اینم . سرو ننون قمنری گریبنان داده   ما به دس 

 (396) مان:                                           

 رفننو دارد قمههری اننوز از سننرو، جینن  پننار   

 (226) مان:                                           

ارت وی بنر گنوش دارد؛   حتی سرو  م که تود نماد آزادی و آزادگی اس. طوق بادگی قام. معشوق بر پا و حلقۀ اس -

 ای که از جاس طوق گردن قمری اس.:حلقه

 سنننته سنننرو سنننهی از باننندگی بنننالایش    جَ

 

 ، گلوباننند نهننند برپنننایش طهههو قمنننری از  

 پ(155ب: تا قمی، بی )درکی                     
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 قمننری سننرو  ننم آزاد نیسنن.  طههو از قننرار 

 

 قمننری بننه زمینناش پابسنن.   حلقههۀشننرع در 

 

 تابانننند  قنننندت شننننود، آزاد سننننرو شنننند  

 

 سننایه دارد داع در تنناک ر نن.، غافننل مشننو   

 پ(194: ) مان                                       

 ن شنید  ،بنالا  تواسن. کشند پنیش تنو    سرو می

 (225تا الف: قمی، بی )درکی                      

 کاننددر گننوش مننی  ۀحلقههفاتتننه  طههو ِاز 

 (226ان: ) م                                          

رو سن ری  سن طور که زنندگی قمنری در بنالای     ای شعر درکی اس.   مان م ی ی دیگر از تداعی« سایۀ سرو»داعی ت -

 یابد؛ یعای نشان فاتتۀ دلداده را باید در سایۀ سرو پیدا کرد: می ، مرد  آن را نیز در پای سروشودیم

 سنرو سهایۀ  د  نو با فاتتنه گنم شند طلن  از     
 

 آردحلقنننۀ زنجینننر بنننه در منننی سنننر ز ینننک 
 

 (255ن: ) ما                                           

 سنننروسهههایۀ وبنننا  فاتتنننه باشننند سنننواد   
 

 تینننزدبنننلای تهتنننه ز بنننالای ینننار منننی    
 

 (235ن: ) ما                                           

 بننه تنناک فاتتننه کننس پننی در ایننن نمننن نبننرد
 

 کننز او نشننان دارد  سننروی سههایۀبننه غیننر   
 

 (312ن: ) ما                                           

 گیرد؛ انگار قبای سرو بی دامن اس.:رو را نمیآتش آه قمری عاشق، دامن س -

 گننل را نخوابنند تننون بلبننل تننا نگیننرد دامننن 
 

 قبننای سننرو پاننداری ننندارد دامننن ای قمننری      
 

 (412مان: )                                                

 د د:سان ش وه سر میشود و بدینلاۀ عاشقانۀ سرو و فاتته را به معشوق متذکر میدرکی، راب -

 کانی بیجنا کانار   دوس. کز منن منی  جز تو دشمن
 

 دس.  ر سروی که دیدع در میان فاتته اسن.  
 

 ر(70تا ب: قمی، بی )درکی                         

 بهره برده اس.:   « آزادی»  ا و تداعیمایهین بنا ای تویش نیز از یان گرفتاریدرکی برای ب -

 توان تا کی زدن طعن از زبان سروع ای قمری 
 

 یک آزادی بود  صد جنا گرفتنارع  نه حاصل ز این 
 

 پ(171: ) مان                                            

 ینیچ .2-2-3

اسن. کنه ننون     رف ش ستایظ، در سبک  ادی مراد از آن، شودیمشده در نین اطلاق ساتته ر نیز  به« نیای»گرنه 

)احتشامی، « سازی در عهد صهویه رواج یافته بودظا راً  ار نیای»معروف شده اس.  « نیای»شده، به ابتدا در نین ساتته می

ویژه صائ  تبریزی و بید  د لنوی دینده    ادی به ای تیا  آن در شعر بیشتر شعرای سبک مایه و توشه(  این بن60: 1390

کشند؛ ابتندا تصنویری از بنه دسن.       ا را به تصویر منی ای از تداعیمایه بهره جسته و شب هشود  درکی قمی نیز از این بنمی

کاد؛ تصور می ی سلام. آن را« صدا»زند؛ تلاگری بر آن می« انگش.»پروراند؛ با را در ذ ن می« کاسۀ نیای»یا « پیاله»گرفتن 

سنازد؛ ش سنتن نیانی او را بنه یناد      نیای را تنداعی منی  « باد کردن»نیای و صدای ش ستن آن و تعمیر یا « ش ستن»س س 

ارجنی سنها ،   شنود، ارزشنمادی نیانی و کنم    به ذ اش متبادر می« سها »اندازد، بعد نقلاۀ مقابل نیای؛ یعای می« ش ستهد »

 زند و سات. نیای گریز می« فغهور»و از توانگری به کاد را تداعی می« توانگری و فقر»
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 مایۀ چینیهای بنشبکۀ تداعی

 

 ها در شعر درکیمایهکاربرد این بن

؛ ینا  «داردمو برمنی »اصلالا  تورد و بهد  شاعر عاشق، ماناد پیالۀ نیای اس.  ش ستن نیای به دو صورت؛ یا تَرکَ می -

و در  شنود یمن ی نیانی شنایده   نناک  ین عدر صورت موبر داشتن، با ضربۀ انگش. صدای  ش اد تورد و کاملاً میبه زمین می

، از  ر دو موضوف «نیای د »ی ش ستن آن امری روشن اس.  درکی ضمن در نظر داشتن تشبیه صدا مصورت افتادن نیای 

 برای تصویرسازی بهره جسته اس.:  

 نشنند، نننه بننی ظرفاسنن.  چینههیدلنن. پیالننۀ 

 

 مستی، نه افتاده اس. از دسنتی  نه پایی تورده از

 

 بننه سنناز بننود  چینههیآن د  کننه نننون پیالننۀ  

 

 ایدر ترکنننننتاز غصننّنننه بنننه د  منننناند نالنننه

 

 صههدادارینخننورده بننر لبنن. انگشنن. و ایننن   

 (55تا الف: قمی، بی )درکی                        

 دارد صههداد  از کجننا یننارب   چینههیننندانم 

 (228) مان:                                           

 ش سن.  صهدا بهی اع نه شد که ناین در سیاه

 (492) مان:                                          

 رسنید  چینهی صههدا  در غننارت ش ننس. به 

 ر(131تا ب: قمی، بی )درکی                       

کاند نینز نانان اسنتغاایی بنه آن      به سنها  تشنبیه منی     را انی ندارد اما وقتی درکی، دسها  در مقابل نیای ارزش ناد -

 کاد؛ ناین دلی مایۀ تبختر دلبر وبتان زیبارو اس.:بخشد که با نیای فغهوری برابری میمی

 چینههید  مننا داشنن. نننو  سههلالشننوتی کننه 

 

 درکننی بتننان، ابننروی طنناق زینن  گردینند دلننم

 

 پاداش. که جناع از کنف فغهنور گرفتنه اسن.      

 پ( 71) مان:                                       

 سنازد می فغهور را کاسه این مگر تود دس. به

 پ( 142) مان:                                     

 د د:درکی با تشبیه نشم تر تود به سها  نیز آن را برنیای برتری می -

 اع از نشننم تننر فروشننان کننرده ننناز برنیاننی 

 

 سهلال هتنر در  ب ◌̊توردن آب اس. از  ر ظرف 

 ر(161) مان:                                        

 دس. از ت لف برداشته و  مرنگ با جماع.، سها  را برنیای ترجیح داده اس.:توانگر  م -

 حرص جمعی. ت لنّف برطنرف در سنهره کنرد    

 

 تنورد نعمن. تنوانگر در سنها     جای نیای می 

 ر(162) مان:                                         
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 شود:، نیای فغهوری نمی ا ش ااده اس.؛ نراکه  ر نیایو بالأتره ایا ه جاع نوکیسه  -

 افتنندجنناع  نوکیسننه بننه  صننوتی ز عمننل مننی  

 

 ز فغهننور کننم اسنن.  ،سنناتته بسننیار  چینههی 

 ر(78مان: )                                           

 )صورت( ریتصو .2-2-4

یبا( ینا  دپارنه )لو، ایۀ تصویر یا صورت، نقش گل، غاچه، بلبل، مرد، قمری، ساغر، انسان و    اس. که روی تابممراد از بن

 ای قالی، غاچۀ تصویر، مرد تصویر، باد تصویر، آنچه دربار  تصویر از قبیل گل»شده باشد  در اشعار سبک  ادی قالی ترسیم

 (؛325: 1376 شنهیعی کندکای،  «)ی نی ینا ناند تنا از لنوازع ضنروری آن       حا ، سنل  غالباً تداعی وجود شیء اس. و درعین

از »بخشند   داند یا شراب ساغر صورت، نشئه نمنی وپر، پرواز نمیتواند و ضمن داشتن با مثا ، مرد  تصویر آواز نمیعاوانبه

ز  نم بنرای آن تنداعی    واحرک.، تصور پنر سوی دیگر، ع س این تداعی نیز وجود دارد که نون بلبل  تصویر نیزی اس. بی

مایۀ  سنته  عاوان بنبه« تصویر»و « صورت»شود؛  م از  ا دیده می مان(  در شعر درکی قمی که  ر دو نوف این تداعی«)شود

غاچنۀ  »، «صید صنورت »، «ساغر تصویر»، «گل تصویر»، «قمری  تصویر»، «بلبل  تصویر»شده و ترکیبات  ا استهادهدر این تداعی

« صنورت دیبنا  » ای تیا  قرارگرفته و عاوان مرکز توشهبه« دیبا»کاررفته اس. و  م پارنۀ و غیره به« صورت مرد»، «صورت

 را با لوازع آن تداعی ساتته اس.   

 
 مایۀ تصویرهای بنشبکۀ تداعی

 

 ها در شعر درکیمایهکاربرد این بن

را از گنل  « شن هتن »و « بنو »لنوازع  « بنوی شن هتن  »ی زیآمحسکاد و به درکی قمی د  تود را به گل تصویر تشبیه می -

 کاد:تصویر و غاچۀ د ، سل  می

 از دلنننم بنننوی شننن هتن بنننه مشنننامی نرسنننید

 

 اسن.  گهل تصهویر  آه از این غاچه که  مرنگ  

 (193تا الف: قمی، بی )درکی                      

 د  زیرا قدرت پرواز کردن ندارد:ا راً پروبا  دارد اما نه سوبلبل و مرد  تصویر یا مرد دیبا، ظ -

 قسننم بننه نالننه کننه پننرواز را ندیننده بننه تننواب 

 

 توا ننددلا  م نناری بلبننل سننرود عشننق مننی  

 

 جنانم  ای دیبا نقنش بنی  و گل مرغ صورتنو 

 

  وپننر داردبننا  بلبههل تصههویرنننه شنند کننه   

 (234: ) مان                                        

 وپنر دارد صنورت بنا    نم بنه   مرغ دیباو گرنه 

 (317 ) مان:                                       

 سننر دیننوار بنناد و عرصننۀ گلننزار نشااسننم     

 (374: ) مان                                        
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 بننر بیگننانگی اسنن.  نامننۀ ناوشننته را بننا نامننه  

 
 وپنر بیگنانگی اسن.   را نظر بر بنا   مرغ صورت

 پ(110تا ب: قمی، بی )درکی                    

 صید تصویر  م ش اری اس. که رمیدن از وی سل  شده اس.: -

 شننن ارع، بنننه داع و کمنننین نیسننن. حاجننن. 

 

 رمینندن ننندانم  صههید صههورت کننه نننون   

 (367تا الف: قمی، بی )درکی                       

را « کاسنه  یتهن »شود  درکی قمنی تعبینر   مید د، نه سرریز در ساغر تصویر  م اگر شرابی باشد، این شراب نه نشئه می -

 کاربرده اس.:برای ناین ساغری به

 بنه سنر نرفن.    سهاغر صهورت  ظرفم ز می نو 

 

 بسنننته  رگنننز در میخاننننه نگنننردد ینننارب    

 

 نننه نشننئه توا نند داد سههاغر صههورتشننراب 

 

 گهننر نرفنن.  غننم از دلننم بننرون نننو گننره از   

 (56) مان:                                             

 شنندیم سههاغر تصههویرتننر از کاسننهکننه تهننی

 (356) مان:                                          

  ننا دارع از ایننن نننه سننود کننه بننر کننف اینناد 

 پ(179تا ب: قمی، بی )درکی                     

 دانسته اس.:« کتیحربی»و « حیرانی»کاربرده و آن را رمز را در شعر تود به« صورت دیبا»درکی بار ا  -

 اعپننای تننا سننر ز تماشننای تننو حیننران شننده    

 

 د غننم نخننورَ  صههورت دیبهها تبننری  از بننی

 

 کننردی صههورت دیبهها صننورت حننا  مننرا    

 (420تا الف: قمی، بی )درکی                      

  نوش نشننیام بننیو شنرب اسنن. کنه در بننزع تن   

 پ(175تا ب: قمی، بی )درکی                     

تواند برع س موارد فوق باشند؛ ناان نه درکنی قمنی نینز اینن ننوف        مایه می ای پیرامون این بنره شد که تداعیقبلاً اشا

 آمیز آورده اس.: ای اغراق ا را در مقاع اغراق و تصویرسازیتداعی

 کاد:، پرواز را تداعی میبودن جانیبرغم گیرد و علیمرد تصویر به  وای معشوق، پروبا  می -

 وار بنننه اننننداز درت یابننند جنننان نقنننش دیننن

 

 بننه  ننوای تننو  بننرآرد پروبننا   مههرغ صههورت 

 (35تا الف: قمی، بی )درکی                        

 سازد:بر دیبا، شاعر را  دف تیر تود می نقش بستهکمان  -

 زنننندننننه  منننین راه جنننوان و آه پینننرع منننی 

 

 زننندبننه تیننرع مننی  صههورت دیبههاتننا کمننان  

 (225) مان:                                           

 تورد:تصویر دیبایی که درکی از آن بالش ساتته اس. و غم می -

 بس که در بالش تورد غم، تونم از بالین ن ند 

 

 منن  صهورت دیبهای  گر گشایی رگ ز دسن.   

 (47) مان:                                            

 پیاع شاید:توان از ماقار بلبل صورت  م می -

 بلبههههل صههههورتایننننم ز ماقننننار شننننایده

 

 گاجنندکننه صننوت نالننه بننه  ننر بوسننتان نمننی  

 ر(141تا ب: قمی، بی )درکی                       

 ناسور. 2-2-5

: 1372نک: د خندا،  کاد )ناپذیری اس. که معمولاً نرک از آن تراوش میو جراح. التیاع ناعلاجمعای زتم مایه بهاین بن

کنار رفتنه   بار( در اشعار درکی قمی به  22کرّات )به« ناسورگردیدن»و « ناسورکردن» ای فعلی ناسور و صورت«(  سورنا»ذیل 
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تراشیدن ریش پیش از نضج و سخ. بندتر کنردن   »معای به« ناسورکردن»نامۀ د خدا، ذیل اس. که در لغ. ذکر انیشااس.  

 ناع  بیتی مشهور از او به رب. رسیده، استااد شده اس.: ا بههتذکرکه در « ملا درکی قمی»، به بی. زیر از «آن

 سرمسننن. بنننزع سننناتته نشنننم. پیالنننه را  

 

 ناسننننور کننننرده شننننور لبنننن. داد لالننننه را 

 «(نا سور کردن»: ذیل 1372)د خدا،               

 که نخستین مرحله از« خیهب»و « مر م»ازآن، اس.  پس« زتم»مایه در شعر درکی،  ای این بننخستین حلقۀ زنجیر  تداعی

بر روی زتم پاشیدن را بنه ذ نن   « نمک»شود، س س ملاح. معشوق و شور ل  لعلش، مداوای زتم اس. برایش تداعی می

افتد و به داد می« لاله»اس.، درکی قمی از تداعی داد نهادن، به یاد داد « داد»کاد  آترین درمان زتم لاعلاج، شاعر متبادر می

 زند:مید  تویش گریز 

 
 مایۀ نا سورهای بنشبکۀ تداعی

 

 در شعر درکی مایهکاربرد این بن

  توا د و با ناسور، توش اس.  گویی ناسور، مر م عشق بر د  عاشق:اندوه و غم د (، زتمی که مر م نمید  )داد  -

 مانّ. منر م ن شند   ، توشنش  ناسهور کرده 
 

 نشمی اس. که سیر افتناده اسن.  داد د  گرساه 
 

 پ(65تا ب: قمی، بی )درکی                          

 فنننوار  تنننون اسننن. زبنننانم ز شننن ای. 
 

 گرفتننه اسنن.  ناسههورداغننم بننه توشننی بنناج ز  
 

 پ(70ن: ) ما                                           

 میزبننان را  رنننه باشنند پننیش مهمننان آورد 
 

 نون مر م نداشن.  ،به زتمم عشق ناسوریداد  
 

 (209تا الف: قمی، بی )درکی                       

 کانندتننر مننیآزمننودع، ننناره دردع را فننزون
 

 اشن. از منر م ند  ناسهور جز های داغم بصرفه 
 

  مان()                                                   

کاد و گناه بنر آن نینز    لاله را نا سور می  ا بجز داد ا نمک پاشیده، گا ی  مۀ دادمۀ زتمملاح. ل  معشوق که بر    -

 گذارد:   ارر می

 سود لنبش نیسن. نماننده اسن.    زتمی که نمک

 

 افشننننانی لعلنننن.امننننروز بننننه دور نمننننک 

 

 را یالنننهسرمسننن. بنننزع سننناتته نشنننم. پ  

 

 نباشنننند ناسههههورجننننز داد د  لالننننه کننننه  

 (305مان: )                                           

 نننندارد ناسهههور داد د  لالنننه اسننن. کنننه  

 (473مان: )                                           

 ناسنننور کنننرده، شنننور لبننن. داد لالنننه را    

 (115مان: )                                           
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 کاد:تیر مژگان معشوق، داد سیاۀ عاشق را نا سور می -

 دگننر دارد ناسههور یاهمژگننان سنن  یننرز زتننم ت

 

 م توا نند و کنناوش ز مننژه مشننک از طننرهّ دلنن 

 

 دارد دگنر  زور کمان ینبازو ش سته اس. ا یبس 

 (231: الف تایب ،یقم ی)درک                       

 یننارب ناسههور زتننم را  ننر نننه بننود باعننس   

 (319) مان:                                          

 . هما 2-2-6

دبیات فارسی اس. که رمنز پنردازی آن بنا مهنا یم دولن. و اقبنا  منرتبط        ای و معروف در اپرند  اسلاوره» ما یا  مای، 

کاد تا آسیبش به دیگر حیوانات نرسد  در ادبیات فارسی آن را ماند  استخوان تغذیه میاس. که  ما از ته شده .یرواشود  می

: 1395)ذوالهقناری،  « اندبخش آن یادکردهگیرند و بیشتر، از سایۀ تجسته و سعادتداناد و به فا  نیک میمظهر فرّ و ش وه می

 ا برای رسنیدن بنه   موج  این افسانهگونۀ وسیعی در ایران معروف بود تا آنجا که بهاین تصوصیات و پیشیاۀ  ما به(  »1115

از  ما  تبع آن در شعر درکی قمی نیز،(  در ذ ن و به451: 1369یاحقی، «)پادشا ی کافی بود که سایۀ  مای بر سر کسی بیهتد

 و بنا قااع.  ادآورتوار بودن  ما، یکاد  استخوانرا تداعی می« استخوان»ارتباب مستقیم دارد و از طرف دیگر « سایه»ی با طرف

کنه  « مگنس »که نماد شومی و نامبارکی و بنا  « جغد»  درنهای.، تضاد  ما با شودیموارد شعر شاعر « سگ»، «استخوان»مایۀ بن

 سازد تر میس. این زنجیره را گستردهنماد حقارت و نانیزی ا

 
 مایۀ هماهای بنشبکۀ تداعی

 

 در شعر درکی مایهکاربرد این بن

   برد: ا بهره میمایهدرکی قمی، ضمن توجه به  ما و سایۀ سعادت آن، در بیان برتری معشوق و گاه ممدو  از این بن -

 سنننایۀ توسننن. کنننه ماشنننور سنننعادت دارد   

 

 ی کنننه از شنننرف تصنننالای طنننایر فرشنننته 

 

 نگهنننننش کاننننند همهههههاکنننننار بنننننا   

 

 تلاننش آمنناد  دولنن.، رتننش پننرورد  عننزّت  

 

 وپننری پینندا نیسنن.بننر سننر کننس بننا  همههااز  

 (70) مان:                                            

 وپننر کانند بننا  همههاسننودا بننه سننایۀ تننو    

 (78) مان:                                             

 . زر ز تنننناک ر ننننشتننننوان رفُننننمننننی

 (453) مان:                                           

 نگنننه از سنننایۀ زلهنننش  منننا در آسنننتین دارد

 ر( 123تا ب: قمی، بی )درکی                      

 شود:مانده، استخوانی از اوس.  این استخوان غالباً نصی   ما میدرراه عشق، آنچه بعد از مرگ عاشق برجای -

 گرمننی نرفنن. بعنند  لاکننم ز اسننتخوان    
 

 در کنننناج آشننننیان  مننننا در تننننبم  اننننوز 
 

 (324تا الف: قمی، بی )درکی                       
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 بنر در تناک  تنو از منرد نامنه    ز شوق کوی
 

   ننر اسننتخوان تننام پرسنند از  مننا نننه تبننر 
 

 (324ن: ) ما                                          

 درکننیاع ز سننوز سننیاه سننمادری کانند ا 
 

 پننس از  لاکننم اگننر اسننتخوان  مننا توا نند  
 

 (253ن: ) ما                                          

 پنروردی کاد داغش ز طعنن سنایه  سمادر می
 

 بساب شعله بر تود استخوانم نون  ما نیاند  
 

 ر( 102تا ب: قمی، بی )درکی                      

 جنای مغنز  قلنم را بنه   حسرت ذتیره گش.
 

 بننا  اف انند  مننا اگننر ایننن اسننتخوان کشنند   
 

 ر(114 ) مان:                                        

 تننوان سنن رد امننانتی بننه  مننا مننی  نقننش 
 

 شنناید بننه کننوی دوسنن. بننرد اسننتخوان مننن  
 

 پ(189) مان:                                        

 ن پاهننان کانندسننایه را ترسننم  مننا در آشننیا
 

 اسننتخوانم را نننو بربانندی اگننر بننر بننا  او    
 

 ر(194 ) مان:                                        

 تامۀ مشق جاونی توا ند آوردن بنه دسن.   
 

 گنر پنیش مجانون اف اند     استخوانم را  منا  
 

 ر(133) مان:                                       

  نند سنناتتنز اسننتخوانم مننر م کننافور توا
 

  نا  منا داد اسن. داد   زبانیسخ. از این آتش 
 

 ر(158) مان:                                       

 کاد:یز در ذ ن شاعر تداعی میرا ن« سگ کوی معشوق»مایۀ مانده از عاشق، علاوه بر  ما، بنستخوان برجایا -

 شنی کُپیش سگان کوی تنود اف نن ننو منی    
 

 بنننرد اسنننتخوان منننا تنننا از درت  منننا ن  
 

 (126تا الف: قمی، بی )درکی                    

ماینه، مضنامیای مهناتره آمینز     تواری تویش، رمز و نماد قااع. اس.  درکی قمی نیز با تداعی این بنن  ما با استخوان -

 آفریاد:می

 به من قاف قااع. باد ارزاننی کنه شند عمنری     
 

 را پننرورد در بیضننه عاقننا  مننای عننزّتم مننی  
 

 (144: ) مان                                         

 شر  تجریدی به تنرک کار نا تنوا م نوشن.    
 

 وا م نوشن. ای بهنر  منا تن   نامهتوش قااع. 
 

 ر( 86تا ب: قمی، بی )درکی                        

 ز غیننننرتم نشننننود سننننایۀ قااعنننن. کننننم  
 

 ریننزعکننه آبننرو نننو  مننا ز اسننتخوان نمننی  
 

 ر( 182) مان:                                        

  ای پرکاربرد در شعر درکی قمی اس.:تضاد بین جغد و  ما از تداعی -

 در سننناتته بنننا غینننر ز ناسنننازی ینننارع     
 

 بننننه تمانّنننای  مننننایی  جغههههد، مسننننایۀ  
 

 (418تا الف: قمی، بی )درکی                      
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 بهننننر ترابننننی تننننود و آبننننادی بتننننان  
 

 گشنننتم و بنننا   منننا شننندع   جغهههدفریننناد  
 

 (381) مان:                                              

 اس.  درکی مضمون زیر را با این تداعی تلق کرده اس.:« مگس» ای برگرفته از تضاد با  ما، ی ی دیگر از تداعی -

 فننیت از کننریم جننو و مجننو حاجنن. از لئننیم  

 

 مخننواه مگهه سننایه بنناش و کننار  مننا از  بننی 

 (408تا الف: قمی، بی )درکی                       

 م مل خواب .2-2-7

)محمندی،  « بار در روزگار صهویه بافتاد و به  مین دلیل یک موتیو راینج در شنعر اینن دوره شند    پارنۀ مخمل را اولین»

گویاد  درکی قمی نینز از اینن   می« مخملتواب »(  به پرز ای مخمل و جهتی که این پرز ا بدان سم. قرار دارد 200: 1374

 داند:مایۀ سبک  ادی استهاده کرده و در شب ۀ این تداعی، تواب مخمل را توابی غیرواقعی میبن

داند و تصوری که از تواب دارد،  مان تواب مخمل اس.؛ یعانی  درکی، طر  سیاه معشوق را ماناد بخ. سیاه تود می -

 تواب به نشم ندارد:

 زننند طننرّه تنناب در نظننرع  رنننگ بخنن.بننه
 

 مش ی اسن. تنواب در نظنرع    خواب م ملبه  
 

 پ(175تا ب: قمی، بی )درکی                     

و ننون تنواب    رفته باشند شود مگر ایا ه بخ. در کارگاه مخمل به توابدرکی بر این باور اس. که بختش بیدار نمی -

 در کار نخوا د بود: .  م بیداریواقعی برای مخمل متصور نیس. باابراین برای بخ

 سننر گننو ر بینندار نهنند بخنن.    کننی سننربه 
 

 نگنننردد  خهههواباگنننر  م مهههلدر کارگنننه  
 

 ر(99) مان:                                            

 کاغذ گل .2-2-8

اس.  شاعران این سبک،  م  ای پربسامد تبدیل کردهمایهدربار  آن در سبک  ادی، آن را به بن پردازیو مضمون« کاغذ»واژ  

زده، کاغنذ  زده، کاغذ آتنش کاغذ ابری، کاغذ سوزن» ای جدید مثل  ا و ترکی مایهاند و  م بنرا ردیف اشعار تودساتته« کاغذ»

« ل کاغنذی گن » ای جدید برگرفته از کاغنذ،  مایهاند  ی ی از این بنکاربردهرا با آن ساتته و به   « سرمه، کاغذ قاد، کاغذ اطها  و 

کاغذ ابنر، کاغنذ   » ای مایهشود؛ بنبیتی با ردیف کاغذ دیده می 9و  10، 5که سه غز  اس.  در دیوان درکی قمی نیز علاوه بر این

اس.  گل کاغذ یا گل کاغذی در نظنر درکنی    کاربرده به ای شاعرانه  م در تصویرسازی« قاد، کاغذ حلوا، کاغذ توتیا و گل کاغذ

 کاد:دس. معشوق قرار گیرد؛ گل واقعی را تداعی می در س.، اما وقتی در محهل معشوق باشد یابویی ارمز بی

 آرایننیبننه محهلننی کننه شننود گننرع مجلننس     

 

 مننننه در آییننناۀ رتنننسار تنننو روینننی دارد     

 

 بننرون گننلاب د نند گههل کاغههذ  ،ز فننیت او 

 (83تا الف: قمی، بی )درکی                        

 تننو، بننویی داردبننرد دسنن. نننو گههل کههههاغذ

 پ(130تا ب: قمی، بی )درکی                     

 . کتان و ماه2-2-9

ماینه،  اس.  این بن« کتان و ماه»مایۀ کار رفته اس.، بنبار در اشعار درکی قمی به  30 ایی که بیش از مایهی ی دیگر از بن

بسامد زیاد آن در شنعر درکنی قمنی درتنور توجنه اسن.  بنه بناور          پیش از سبک  ادی نیز در اشعار شعرا رواج داشته، اما

: ذینل کتنان(  براسنا  اینن     1377شمیسنا،  ) کاد قص ، تیش، توزی( را فرسوده و سوراخ میکتان )پیشیایان، ما تاب، جامۀ 

 اس.:« کتان»و « مهتاب»رسد، تضاد بین باور، نخستین نیزی که به ذ ن شاعر می
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 ن و فننولادگننر قینند صننلاح. بننود از آ نن   
 

 اسن.  مهتهاب و کتهان  در مجلس می توبنه ننو    
 

 (474تا الف: قمی، بی )درکی                           

 ای تینا   از طرف دیگر به توشه« ش ، سلخ، سیا ی»طرف و ازیک« پارگی کتان، رفو کردن، گازر» ای ازآن، تداعیپس

 نا دربنار  آن در شنعر درکنی کنه غالبناً  نم        مایه و تداعییبای این بنکاد  برتی از کاربرد ای زو سات. تصاویر کمک می

 کار رفته، ناین اس.:صورت تمثیل و اسلوب معادله به به

 د  بنننردار یشز تنننو یننننو دار ینننار ینننا ت

 

 ربننناتی اسننن. کنننار حینننات در گنننرو بنننی  

 

 کننرد انینند  بننا دو جهننان سننودا رخ، از طننرهّ ز

 

 انننند نننا سننن ر تیننن  کنننرده  عشننناق سنننیاه 

 

 اننندا دو روزه عمننر کننه بننر تننواب بسننتهبننر منن

 

 بنننرعمننی  جان نناه  نالنننۀ یششنن  د  بننه پنن   

 

  سنن. یماهتههابم ننوش کننه در تانننه   کتههان 

 ر(72تا ب: قمی، بی )درکی                        

 کشننندتننناری کتنننان پننناره بنننه مهتننناب منننی

 پ(118: ) مان                                       

 تننناب نگنننرددپنننوش بنننه مهشنننبگرد کتنننان

 ر(99مان: )                                           

 زنننندفنننوج کتنننان بنننه لشننن ر مهتننناب منننی

 (248تا الف: قمی، بی )درکی                       

 اننندماننند بننه آن کتننان کننه بننه مهتنناب بسننته   

 (267ان: ) م                                         

 بنننرعیه منننبهنننر رفنننو کتنننان بنننه شننن  منننا

 (357ان: ) م                                         

 روان  یر .2-2-10

« گهتاد و از موتیو ای تاص سبک  ادی، ریگ روان و قافلنۀ رینگ روان اسن.    ای متحرکا بیابان را ریگا روان میشن»

اه و رینگ روان بنا آوارگنی  منر     (  در شعر درکی قمی نیز  ماناد دیگنر شنعرای سنبک  اندی،    328: 1376)شهیعی کدکای، 

 کاربرده اس.:را نیز به« بر ریگ روان نشستن»کاد  درکی، تعبیر کاایی ی و سراسیمگی را تداعی میگشتگگم

 کننی طالنن  وصننا  ز پننا یننک زمننان نشسنن.   

 

 نشننانده اسنن. ریهه  روانههمگشننتگی بننه گننم

 

 د   نننننننر ذرّه پریشنننننننان  نننننننوایی دارع

 

 گنذار گیری بنه نقنش پنا    جاده قمچی شد، زمین

 

 نشنننانده جلنّننادی ریههه  روانهههمبنننه نلانننع 

 

 نشسنن. ریهه  رواناز پننا اگننر فتنناد، بننه     

 (181تا الف: قمی، بی )درکی                       

 کنننو نقنننش پنننای قافلنننه تنننا راه سنننر کنننام 

 (377ن: ) ما                                        

 تانننددمنننیریههه  روان اع بنننر سراسنننیمگی

 ر(104تا ب: قمی، بی )درکی                       

 داری، سننواری ینناد گیننر  ریهه  روانمرکنن  

 پ(146: ) مان                                       

 کشنند ز میننان تینن  آفتنناب بننه جاننگ کننه مننی

 پ(159 ) مان:                                      

 

ماینۀ  یز در شنعر درکنی قمنی وجنود دارد کنه از آن جملنه بنه بنن         ای دیگری نمایه ای که بیان شد، بنمایهعلاوه بر بن
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ماینۀ  ؛ بنن «زتنم، داد، آتنش، شنعله، میانا    »با شب ۀ تداعی « پنبه»مایۀ ؛ بن«تاده، ل ، نهره، زردی»با شب ۀ تداعی « زعلران»

سنتی(، بن.،   وتتن )سن »بنا شنب ۀ تنداعی    « هنهدو »ماینۀ  ؛ بن«نشم، زیبایی، صها ان، آواز، تاموشی»با شب ۀ تداعی « سرمه»

 اشاره کرد      « ساگ، طهل، دامن، کونه، زندان، زنجیر»با شب ۀ تداعی « دیوانه»مایۀ ؛ بن«تانه، داد نهادن، تا عبادت

 

 نتیجه

اس. که در تبدیل موضوف به مضمون، معتد  و اشعارش مههوع اس.  بنین   ی اددرکی قمی از آن دسته از شاعران سبک 

ر وی  ماناد قدما، وحدت موضوف یا ارتباب عمودی وجود دارد  زبان وی مخصوصاً در غز ، روان اس. بسیاری از ابیات شع

وینژه  حا  به برتی عااصر سب ی سنبک  اندی بنه   شود، اما درعینشاعران طرز تیا  در اشعارش دیده نمی معماگونه بودنو 

 نای راینج در سنبک  اندی را بنا بسنامد زینادی        مایهبن ای قدیم و جدید پایباد اس.  وی مایهتلق شب ۀ تداعی دربار  بن

ینا   تااسن  بنه  نا، بیشنترین توجنه را    ماینه کار برده و ازآنجاکه در پرداتتن به این بنن جه.( و نادگانه به دوگانه ) صورتبه

ماینه تشن یل   ر بنشود، حو  محور   ا را که  ریک بعد از دیگری به ذ اش متبادر میای از تداعیمراعات نظیر داشته شب ه

 نا   ا و تداعیمایه ا بهره جسته اس.  در این پژو ش به برتی از این بنداده و در بیان مها یم و تلق مضامین شاعرانه از آن

و « تصنویر »، «فاتته و سنرو » ای مایهکه  مگی از نوف محسوسات و از محیط اطراف شاعر بودند اشاره و مشخص شد که بن

 اند ن شب ۀ تداعی را در شعر درکی قمی به تود اتتصاص دادهتریگسترده« نیای»

 

 هایادداش 

 کرده اس.:تود شاعر در اشعارش نادین بار به ناع و تخلص تویش اشاره -1

  درکنی  غینر  بنه  کیسن.  امنین  که داند نه کس
 

 تواسن.   کنه  تو از ناع ،شدهتخلص گیرجهان یا 
 

 پ(90تا ب: بی)درکی قمی،                            

 نداشنن. درکننی مننن ز ب ننه پاسننبانی معاننی گنناج
 

 انننندکنننرده روزگنننارع امنننین داناینننان نننناع، 
 

 پ(117) مان:                                           

 

جسمی  مدانی اگر از درکی قمی اشعر نباشند کمتنر   »نویسد: این ح ای. تردید دارد می در حقیق.اکه گلچین معانی  -2

 ( 1/407: 1369)گلچین معانی،  «اند: القاص لا یح ّ القاصتصوص که گهتهو این سخن نگونه باورکردنی اس.  بهنیس. 
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جلند، تهنران:    5مردع اینران(     ایفر اگ آیین، بازی، نمایش و سرگرمی) گاهیواز(  1391نصری اشرفی، جهانگیر ) .26
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   تهران: سروش فر اگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی(  1369یاحقی، محمدجعهر )  .27

 


